
یکــی از خبرنــگاران روزنامــه کیهان به نقل از مدیرمســئول ایــن روزنامه خبر داد 
که یادداشــت آقای محمد صرفی- روزنامه‌نگار- که در شــماره روز دوشنبه هفته 
گذشــته همزمان با دومین ســالگرد شــهادت حاج قاســم ســلیمانی منتشر شد، 
مورد تقدیر رهبر معظم انقلاب اســامی قرار گرفته اســت. ایــن خبرنگار در این 
باره تصریح کرد که رهبر معظم انقلاب به آقای شــریعتمداری پیام فرســتادند 
و فرموده‌اند: »یادداشــت امروز آقای محمد صرفی، یــک آفرین دارد.« به بهانه 

این تقدیر، یادداشت آقای صرفی بازنشر می‌شود که در ادامه آن را می‌خوانید:
ëë)ستاره قاسم در کهکشان راه خمینی)ره 

محمــد صرفــی/ چقدر خوب اســت که کودکان وقتــی به دنیا می‌آیند، کســی 
نمی‌دانــد سرنوشــت چه تقدیری برای آنــان رقم زده و تاریخ برای شــانه نحیف 
برخــی از این کــودکان ‌گریان، چه مأموریتی گرانســنگ تدارک دیده اســت. آری! 
اینگونه بود که دست فرعون به‌رغم تمام دست و پا زدن‌هایش، به فرزند عمران 
و یوکابد نرســید و موســی دودمــان طاغوت عصر خــود را در نیل بر بــاد داد و آن 
زمانی بود که از چشــم دنیااندیشان و ظاهربینان کار مؤمنان به پایان رسیده بود؛ 
در پیــش، امواج خروشــان نیل بود و از پس، لشــکر جرّار فرعــون. اما تقدیر الهی 
چیز دیگری بود. پس فرمان آمد که ‌ای موسی! عصای خود را بر دریا بزن... و شد 

آنچه ناشدنی می‌نمود.
تابســتان ســال 1953 برای »دوایت آیزنهاور« سی و چهارمین رئیس‌ جمهور 
امریــکا شــیرین بود. مأموران ســازمان CIA در تهــران به فرســتادگان و مزدوران 
بریتانیایی که دیگر کبیر نبود پیوستند و عملیات آژاکس را با موفقیت به سرانجام 
رســاندند. دولت وقت با کودتا ســرنگون شد و شــاه لرزان و فراری دوباره بر تخت 
نشست. »آلن دالس« رئیس ‌CIA اگر از آینده چیزی می‌دانست بدون شک پنج 
ســال بعــد، تیمی از مأموران خود را بار دیگر راهی ایــران می‌کرد اما این بار نه به 
مقصد تهران بلکه به »قنات‌ملک«، روســتایی در دل کویر مرکزی ایران. به خانه 

ساده و محقر مشهدی حسن.
اما نه آیزنهاور و نه دالس می‌دانســتند و نه حتی مشــهدی حسن و فاطمه که 
آن کودکــی کــه روز اول فروردین ســال 1337 پا به زمین گذاشــته و ‌گریه می‌کند، 
چه آینده‌ای و مأموریتی در پیش دارد. فرزند ســوم خانه بود و نامش را گذاشــتند 
قاســم. انتخابــی بجا و نامــی نیکو بــود. این طفل شــیرخوار و روســتازاده گمنام، 
مأموریت داشــت چیزهایی را قسمت کند. از این باب همه ما قاسم هستیم چرا 
که در زندگی چیزهایی را با دیگران و بین دیگران قسمت می‌کنیم. اما قرار بود او 

از همه ما و قاسم‌ها، قاسم‌تر باشد.
دنیــا معرکه‌هــای عجیــب و غریب و شــگفتی‌های فرامحاســباتی کــم ندارد. 
نقاطــی بــه ظاهر بســیار دور و بی‌ربط در گوشــه و کنار کره ‌خاکی هســتند که هیچ 
دستگاه محاسباتی و عقل و حتی خیالی نمی‌تواند میان آنها خطی برقرار سازد. 
وقتــی مأمور ســاواک ســال 1342 بــا ریشــخند از آقــا روح‌الله پرســید یارانت کجا 
هستند، آن مرد خدا که دلش از خورشید هم گرم‌تر و چشم‌هایش از برق آسمان 
گیراتــر بــود، بــا دلــی آرام و قلبی مطمئن پاســخ داد؛ ســربازان مــن در گهواره‌ها 
هســتند. یحتمل مأمور مفلوک ســازمان اطلاعات و امنیت کشور، پوزخندی زده 
و در دل یــا زیر لب گفته باشــد عجب آخوند خوش‌خیالــی و چه خیالات خامی! 
نمی‌توان به واکنش آن مأمور چندان خرده گرفت. آن روز قاســم ســلیمانی پنج 
ساله بود، مهدی باکری و اسماعیل دقایقی 9 ساله، حسن باقری و ابراهیم همت 
هشت ساله، حسین خرازی شش ساله، احمد کاظمی، مهدی زین‌الدین و حسن 
طهرانی‌مقدم 4 ســاله، محمود کاوه و علی‌ هاشــمی 2 ساله. کودکانی دور از هم، 
هر کدام در شــهری و روســتایی. آن ستاره‌های دور از هم در کهکشان راه خمینی. 
آن‌قــدر دور کــه هیچ منجمی نمی‌توانســت پیش‌بینی کند روزی کــه چندان دور 
نیســت این ســتاره‌ها در یک مدار قرار خواهند گرفت و چشــم آسمان از نورشان 

روشن خواهد شد.
تــازه این کودکان فرماندهان ســپاه خمینی کبیر بودند و بســیاری از ســربازان 
آنان حتی هنوز پای بر زمین، این »سیاره رنج« نگذاشته بودند. گفتیم فرمانده و 
سرباز! بگذار همین‌جا تکلیف این دو کلمه را روشن کنیم. می‌دانی چرا فرمانده 
نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ایــران که نامــش لرزه بــر ‌اندام 
دشــمنان می‌انداخت خود را همیشه سرباز می‌دانست و می‌نامید و وصیت کرد 
بر سنگ مزارش بنویسند سرباز قاسم سلیمانی؟ همان سربازی که چند روز پیش 
یک رسانه امریکایی با کینه‌ای عمیق نوشت سلیمانی شبه‌نظامیان عراق، لبنان 
و یمن )افغانســتان و پاکســتان و سوریه و فلسطین را جا ‌انداخته( را به یک اتحاد 

راهبردی متصل و نیروی قدس را به نوعی ناتو تبدیل کرد.
در روزگاری کــه آدم‌هــا بــه دنبــال نام هســتند و بــرای خود لقب می‌ســازند و 
می‌تراشــند و برای محکم‌کاری ســفارش می‌دهند، مردی که سرنوشت منطقه و 
بلکــه جهان را تغییــر داد، به او لقب »فرمانده ســایه‌ها«، »خردکننده داعش« و 
»قوی‌ترین مرد خاورمیانه« داده بودند و فرماندهان ارتش امریکا به او حسادت 
می‌کردند، خود را سرباز می‌داند. ریشه ماجرا به همان پیرمرد طوفانی برمی‌گردد 
که بر صندلی ســاده حسینیه جماران می‌نشســت و آرام سخن می‌گفت و دنیا را 
به لرزه درمی‌آورد. قاسم شاگرد مکتب حضرت روح‌الله بود. همان که بنیانگذار 
انقلابــش می‌خواندند، مرد قرن، سیاســتمدار عصر، تغییردهنده جهان و تاریخ 
و... البتــه کــه همه اینها بود امــا وقتی یکی از مریدانش فریاد زد؛ »ما همه ســرباز 
توییــم خمینــی، گــوش به فرمان توییــم خمینی«، باز ســاده امــا از روی عقیده و 
منطبق با عمل خویش گفت؛ »نه من ســرباز توام و نه تو ســرباز من. همه سرباز 

خداییم ان‌شاءالله.«
آدم‌های خوب کم نیستند و کم ندیده‌ایم. شاید ما هم آدم‌های خوبی باشیم. 
چــرا که گاهــی کارهای خوبی می‌کنیم. بخشــی از شــادی و وقــت و توانایی و پول 
خــود را با عده‌ای قســمت می‌کنیم. شــاید برخــی خوب‌تر باشــند و از قوه قهریه 
خــود نیز بــرای خوب بودن و خوبی کردن اســتفاده کنند. مثــاً وقتی می‌بینند به 
کســی دارد ظلم می‌شــود، سینه ســپر می‌کنند و وارد معرکه می‌شوند. مأموریت 
قاســم تقســیم کردن بود. آرامش و امنیت و شــادی و لبخند و در کنارش ترس و 
وحشــت و اضطراب. آنچه قاســم را از دیگر خوبان سوا می‌کرد، آن بود که او اهل 
قناعت نبود. بله! قناعت همیشــه هم چیز خوبی نیست. اگر در تقسیم خوبی‌ها 
به دایره تنگ و حقیری در اطراف خود قناعت کنی، چنین می‌شود. قاسم آرامش 
و امنیــت و لبخند را برای همه انســان‌های روی زمین می‌خواســت نه فقط برای 
اهالی قنات‌ ملک و کرمانی‌ها و ایرانی‌ها. برای او فرقی نداشــت که این زن و مرد 
و کودک چه زبانی دارند، چه آیینی و خطوط جغرافیا آنان را چگونه تقسیم کرده 
اســت. امنیــت و آرامــش و لبخند حق همه بود و وحشــت و اضطــراب حق همه 
آنهایی که آن حق را از دیگران ســلب کرده بودند. اینجاســت که قاسم را می‌توان 
در دو شــمایل دید. شــمایلی نرم‌تر از حریر و دل‌نازک‌تر از کودکان که گویی هنوز 
کودکــی پنــج ســاله در قنات‌ ملــک اســت. همانقــدر دل کوچکــی دارد. از ته دل 
می‌خندد و مثل ابر‌بهار‌ گریه می‌کند. و شــمایلی دژم و غضبناک که گویی خدای 
جبار و منتقم به او مأموریت داده است تا بندگان طاغی و خونریزش را به دست 

او هلاک کرده و راهی دوزخ سازد.
خیابان‌های شــلوغ و تاریک ما برای نام تو حقیر و کوچک‌اند. روزی ســتاره‌ای 
بزرگ و پرنور کشــف می‌شــود و نام تو را بر آن خواهند گذاشــت. بلندمردا! نامت 
بلند باد که آب و آتش در چشــمان تو به هم می‌رســید و خوشا به‌حال آنان که در 
روزگار رجعت بار دیگر آن چشــم‌های پرفروغ را می‌بینند و میانشــان نور تقسیم 

خواهی‌کرد.
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یادداشتی که »آفرین!« داشت بررسی نظرات کارشناسان بین‌المللی در خصوص نقش راهبردی سردار سلیمانی و کوبیدن پایگاه امریکا در عراق توسط ایران

عین الاسد آغاز انتقام بود
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 ابعــاد وجــودی حادثه تروریســتی فــرودگاه بغــداد و به تبع 
آن برخورد موشــکی ایــران با پایگاه امریکایــی در عراق، فراتر از 
زمان و مکانی بود که در آن روی داد. سطح تروریستی عملیات 
تروریست‌های امریکایی و نیز سطح گسترده ابعاد آن به جایگاه 
بین‌المللی سردار ســلیمانی مرتبط بود. مجموعه فعالیت‌ها و 
شبکه سازی‌های نیروی قدس سپاه با محوریت سردار سلیمانی 
در طول دو دهه گذشــته، بســتر اصلی شــکل‌گیری طــرح ترور را 
تشــکیل داد. بــه عبــارت دیگــر، تــرور شــهید ســلیمانی اقدامی 
مقابله‌ای و پســینی با مجموعه فعالیت‌های ضد امپریالیســتی 
او در دهه‌های گذشــته بوده است و ایالات متحده  بین‌الملل در 
پاســخ به آن اقدامات، ناچار به حذف فیزیکی حریف می‌شــود. 
میــزان تأثیرگــذاری شــخصیت شــهید ســلیمانی در ایــن واقعه 
از مجموعــه نظــرات و تحلیل‌هــای صاحبنظــران و کارشناســان 
غربــی در طول دهه گذشــته قابل برداشــت اســت. بــه طور کلی 
دســتاوردهای حضــور ایــران در میــدان و نقشــه‌های ژئوپلیتیک 
منطقه از نگاه غربی‌ها وابســتگی مســتقیمی با سردار سلیمانی 

داشته است. 
یکــی از نمونه‌هــای ایــن واقعیــت را اندیشــکده بروکینگز در 
نوامبــر 2012 با انتشــار مقاله‌ای به قلم مایــکل دورن طرح کرده 
اســت. این مقاله با عنوان »حماس، مصر را در غزه درگیر کرد« 
منتشــر شــد.مایکل دورن در ایــن مقالــه با توجه بــه موضوعات 
وقــت از قبیــل تحولات مصر در دوره مرســی و نیز جنگ غزه به 
بحــث درگیــر کردن مصــر در موضوع غــزه می‌پــردازد و ایران را 
به‌عنوان عامل همراه‌ســازی مصر برای دفاع از حماس معرفی 
 )tawreet( می‌کنــد. در ایــن مقاله از این اقدام با عنــوان تاوریت
نام برده شده است. در واقع طبق نظر مایکل دورن، ایران مصر 
را در جریــان جنــگ غــزه تاوریت کرده اســت. اما نکتــه محوری 
در ایــن مقالــه اشــاره بــه یکــی از راهبردهــای منطقه‌ای ســردار 
سلیمانی است. مایکل دورن در پاسخ به سؤالی که از او پرسیده 
شــده و در مقاله بازنویسی شده است پاسخ مشخصی می‌دهد. 
از مایک دورن پرسیده می‌شود: »آیا این تنها محاسبات حماس 
بود یا تهران نیز به آن فشــار آورد؟« او در پاسخ می‌گوید: »هیچ 
ناظــر امریکایــی اطلاعات دقیقی در مورد میــزان نفوذ تهران بر 
حماس ندارد. فرض کاری من این اســت که ایرانی‌ها تیر بزرگ 
را به حماس می‌دهند. قاســم سلیمانی می‌گوید: »ما معتقدیم 
جنــگ بایــد خــارج از مرزهــای ایــران باشــد.« و ســپس حماس 
موظف می‌شــود کــه این توصیه کلــی را به سیاســت‌‌های خاص 

تبدیل و تاکتیک‌ها و زمان‌‌بندی را خودش تعیین کند.«
در ایــن راســتا در ســال 2014 مقالــه دیگــری در اندیشــکده 
بروکینگز باز هم به قلم مایکل دورن منتشر می‌شود که در مورد 
مذاکــرات هســته‌ای ایــران و نقش ایــران در ســوریه تمرکز دارد. 
عنوان این یادداشــت »با تهران ســخت بگیر« بود. دورن اشــاره 
می‌کند در آن تاریخ ســه سفیر برجسته سابق امریکا، به‌نام‌های 
رایــان کراکــر، ویلیام لــورز و توماس پیکرینگ )که از کارشناســان 
برجســته اندیشــکده بروکینگــر هــم هســت( بــرای ممانعــت از 
توافــق هســته‌ای بــا ایران، بــه رایزنی بــا اوباما رئیــس جمهوری 
وقــت می‌پردازند. آنها اســتدلال می‌کنند که دســتیابی به توافق 
در وین، کلید باز کردن قفل مشارکت منطقه‌ای با ایران و متحد 

آن، سوریه است. 
دورن بــا نقــد تحلیل ســه ســفیر مورد اشــاره دلایلــی را طرح 
می‌کند که مذاکرات هســته‌ای باید به نتیجه برســد تا بر اســاس 
دستاوردهای توافق، مرجعیت سردار سلیمانی مخدوش شود. 

دورن ضمن رد اســتدلال‌های آن ســه ســفیر می‌نویســد: »اشتباه 
سوم سفیران این است که استدلال‌های محمدجواد ظریف، وزیر 
امــور خارجــه ایــران را پذیرفتند که در گوش جان کــری، وزیر امور 
خارجــه زمزمه می‌کند که ژســت‌های آشــتی‌جویانه امریکا باعث 
تقویــت نیروهــای میانــه‌رو و نخبــگان ایرانی می‌شــود. امــا دقیقاً 
برعکس این احتمال بیشتر اســت. امتیازات امریکا باعث تحقیر 
مردانــی مانند قاســم ســلیمانی، فرمانده ســپاه قدس می‌شــود. 
ســلیمانی از نزدیکان رهبر معظم انقلاب ایران برخلاف ظریف، 
نقــش تعیین‌کننــده‌ای در سیاســت ایران در قبال عراق و ســوریه 
دارد. امتیازات بسیار مهمی که پرزیدنت اوباما قبلًا به ایران داده 
اســت، به امثال ســلیمانی این مبنا را داده است که استدلال کنند 

امریکایی‌ها در حال عقب‌نشینی از خاورمیانه هستند.«
بازیگــری محــوری ســردار ســلیمانی در مجموعــه تحــولات 
منطقه‌ای با شعاع 2000 کیلومتری از مرزهای ایران، کلیدی‌ترین 
عامل در برنامه‌ریزی محاســباتی دشــمن بوده اســت. اما یکی از 
تاکتیک‌هایی که رســانه بیگانه توانســت در آن برای همراه‌ســازی 
بخشــی از مخاطبان پیروز شــود برجسته‌ســازی ســردار سلیمانی 
به‌عنــوان یک ژنرال بی‌مانند در ســطح منطقه در طول یک دهه 
گذشــته بود. رســانه‌های امریکایــی و انگلیســی در روزهایی ژنرال 
ســلیمانی را تیتــر یــک خــود می‌کردنــد کــه در ایــران ایــن چهره 
سرشــناس جهانی شناخته شــده نبود. یکی از دلایل این برجسته 
سازی، پس از ترور سردار سلیمانی مشخص شد و آن عبارت بود 
از این همانی این ژنرال منحصر به فرد با عنوان جعلی بزرگترین 
تروریست جهان بود. در واقع رسانه‌های بیگانه در تلاش بودند با 
آشکارســازی نقش راهبردی سردار ســلیمانی در تحولات منطقه 
وصله تروریســتی به اقدامات او مرتبط کنند که با حماسه شگرف 
از حضور مردم در کشــورهای منطقه در مراســم تشــییع و یادبود 

وی مواجه شدند.
از ســوی دیگــر اقدام فوری ایران در پاســخ موشــکی به پایگاه 
امریکایی که در نوع خود، یک اقدام منحصر به فرد علیه نیروی 
نظامــی امریــکا محســوب می‌شــود، روایــت تروریست‌ســازی از 
نیــروی قدس را در میــان جوامع منطقه مخــدوش نمود. حمله 
کوبنــده ایــران بــه پایــگاه عین الاســد که بــه تعبیر رهبــر معظم 
انقلاب یک ســیلی در پاســخ به جنایت تروریست‌های امریکایی 
بــود، توانســت هژمونی جدید در ســطح روابط قــدرت در جهان 
را پایه‌ریزی نماید. عملیات شــهید ســلیمانی نه به میزان شهید 
ســلیمانی اما در راســتای اعتبارزدایی از رژیم تروریســتی امریکا، 
راهبــردی بــود. عملیاتــی کــه در ســاعت تــرور شــهید ســلیمانی 

محقق شد. نیروهای امریکایی در آماده ‌باش کامل قرار داشتند. 
تــا پیش از انجــام عملیات ۱۲ فرونــد هواپیمای بدون سرنشــین 
و تعــدادی هواپیمــای بــا سرنشــین از پایگاه عین‌الاســد مراقبت 
می‌کردنــد اما هیچ واکنشــی به حمله 13 موشــک از کلاس قیام 
و فاتــح 313 نشــان ندادنــد. یــک عملیــات جنــگ الکترونیــک 
پــس از اتمام عملیات موشــکی علیه امریکایی‌هــا انجام گرفت. 
تــا امریکایی‌هــا علــی رغــم فعــال بــودن دوربین‌هــای ۸ فرونــد 
پهپــاد ام‌کیــو-۹ کــه بــر فــراز منطقــه در پــرواز بودنــد، نتوانند از 
اطلاعــات آنها اســتفاده کنند. پس از عملیات شــهید ســلیمانی 
حداقل ۹ ســورتی پــرواز، مجروحان امریکایی را به کشــور اردن و 
رژیم اشــغالگر قدس منتقــل کرد و تعدادی بالگرد شــینوک نیز 

مجروحان را به بیمارســتان امریکا در بغداد بردند.
 حجم پیام‌ها و نشانه شناسی‌ها در این عملیات موفقیت‌آمیز 
در بررســی واکنش‌هــای بین‌المللــی نســبت بــه این واقعــه قابل 
ارزیابی اســت. بخشــی از واکنش‌ها برای کوچــک نمایی عملیات 
به ســمت بدون تلفات بودن این حمله موشــکی طرح‌ریزی شد و 
بخش دیگــری نیز خط خبری اعلام از پیش ایران به امریکا مبنی 
بر حمله به عین الاســد را مخابره کردند. اما واقعیت چیز دیگری 
بود که امروز پس از دو سال از آن عملیات بتدریج نمایان می‌شود. 
از اعــام تعــداد جدیدتــر مجروحــان توســط پنتاگون کــه 109 نفر 
اعلام شــد تا میزان خســارات وارده به این پایگاه. یکی از نخستین 
واکنش‌ها به حمله موشــکی ایران در 8 ژانویه 2020 توســط دیوید 
لینهارت در نیویورک تایمز منتشــر شــد. نیویورک تایمز با انتشــار 
این عکســی در یادداشتی به قلم لینهارت ابراز خوشحالی کرد که 
امریــکا اگر صرفاً در مقابله با ترور ســردار ســلیمانی هزینه حمله 
شــدن بــه دو پایــگاه نظامی در عــراق را تحمل کند؛ یــک معامله 

مقرون به صرفه انجام داده است.
او می‌نویســد امریکا هرگز نباید به‌دنبال زدن ضربه آخر باشد. 
امریــکا شــخصیتی چــون ســلیمانی را حــذف کــرده و در عــوض 
پایــگاه نظامــی او مــورد حمله قرار گرفته اســت. بنابرایــن امریکا 
بایــد با توجــه به پیــام محمدجواد ظریــف که اعلام کرده پاســخ 
ایران به ترور ســلیمانی، حمله به پایــگاه امریکایی بوده، از ادامه 
ماجراجویی دســت بردارد. اما لینهــارت در ادامه این ماجرا را به 
موضــوع انتقام اصلی ایران که اخراج امریکا از منطقه اســت نیز 
مرتبــط می‌کنــد و رویکرد امریــکا برای مواجهه با این سیاســت را 
پیچیــده ارزیابی می‌کند. در واقع رؤیــای نیویورک تایمز که تلافی 
ایــران را صرفــاً در عیــن الاســد و اربیــل ببینــد خیلــی زود از بیــن 
مــی‌رود و در انتها می‌نویســد: »احســاس من این اســت که ایران 
بایــد کاری را ســریع انجام دهــد، کاری نمادیــن، کاری که با توجه 
به علنی بودن قتل سلیمانی، علنی بود.... اما ایران نمی‌خواست 
یــک جنــگ همــه جانبه را آغــاز کند. حملــه ایران به عین الاســد 
جسورانه است؛ بزرگ است؛ قابل توجه است؛ اما از کشتن تعداد 
زیــادی از امریکایی‌هــا جلوگیــری کرد. مــن فکر می‌کنــم ایران به 
مرور زمان به‌دنبال انجام کارهای دیگری خواهد بود، فقط شــاید 
نــه به‌صــورت عمومــی. من هنــوز فکر می‌کنــم که ما بایــد نگران 
چیزهایی مانند حملات ســایبری، حملات تروریستی، هدف قرار 
دادن ســفارتخانه‌های امریکا، تلاش برای ترور مقامات امریکایی 

باشیم. 
مــن فکــر می‌کنم همه آن چیزهــا به طور بالقوه برای ســال‌ها 
روی میــز اســت، صادقانه بگویــم، در تلافی.« لینهارت بدرســتی 
ابعــاد انتقامــی ایــران را تشــخیص داده اســت. انتقــام ایــران از 
جنایت فرودگاه بغداد با حمله موشــکی به پایگاه‌های امریکایی 
در عــراق آغــاز شــد و در ادامــه تاوریت‌هــای ایــران علیــه منافــع 

امریکایی در جریان خواهد بود.

اقدام فوری ایران 
در پاسخ موشکی به 

پایگاه امریکایی که در 
نوع خود، یک اقدام 
منحصر به فرد علیه 
نیروی نظامی امریکا 

محسوب می‌شود، 
روایت تروریست‌سازی 

از نیروی قدس را در 
میان جوامع منطقه 

مخدوش نمود. حمله 
کوبنده ایران به پایگاه 

عین الاسد که به تعبیر 
رهبر معظم انقلاب 

یک سیلی در پاسخ به 
جنایت تروریست‌های 
امریکایی بود، توانست 

هژمونی جدید در 
سطح روابط قدرت 

در جهان را پایه‌ریزی 
نماید. عملیات شهید 
سلیمانی نه به میزان 
شهید سلیمانی اما در 
راستای اعتبارزدایی از 

رژیم تروریستی امریکا، 
راهبردی بود. عملیاتی 

که در ساعت ترور شهید 
سلیمانی

محقق شد

 دکتر کچوییان در گفت و گویی ابعاد جامعه شناختی مراسم تشییع 
حاج قاسم را تشریح کرد
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